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آن سوى تاريخآمبولانس

ــمی» از من  ــین ملاقاس ــک روز «حس ــش ی ــال ها پی س
ــه باغ پدرزنش بروم. پدرزن او در دماوند  دعوت کرد ب
ــیب داشت. نمی دانم پدرزنش امروز زنده است  باغ س
ــلامت باشد. خودش  ــت امیدوارم س یا نه، اگر زنده اس
ــرا به باغ  ــود. م ــتی فرنگی ب ــان کش ــال ها قهرم آن س
ــیب عجیبی  ــرد. در آن باغ، درخت های س ــش ب پدرزن
ــیب آن باغ، همه کوتاه  ــت. درخت های س وجود داش
ــتند، اما  ــیب های کمی داش ــد و س ــده بودن و هرس ش
ــیب ها  ــت بود. نظیر این س ــیار درش ــان بس سیب هایش
ــم بگویم که  ــرأت می توان ــده بودم. به ج ــز ندی را هرگ
ــه،  ــیب ها یک کیلو بودند و هر درخت س ــدام از س هر ک
چهارتا سیب بیشتر نداده بود. ما که همیشه از پهلوان 
ــنیده بودیم،  ــیب ها را ش ــمی» تعریف این س «ملاقاس
ــیب ها را  ــاغ پدرزنش رفتیم تا س ــک روز بالاخره به ب ی
ــلطانی»، که دوره ای  ــا کنیم. سرهنگ «حسن س تماش
ــنتور هم می زد، همراه  هم رییس کلانتری۱۸ بود و س
من آمد. به باغ که رسیدیم، دیدیم «امامعلی حبیبی»، 

ــت. اهالی خانه صمیمانه  قهرمان کشتی، هم آنجاس
نهاری درست کرده بودند و رسم میزبانی را به بهترین 
نحو به جا آورده بودند. بعد از ناهار از من که سال های 
ــتند آواز بخوانم.  ــردم، خواس ــپری می ک ــی را س جوان
ــنتورش را  ــتم س ــلطانی خواس ــرهنگ س من هم از س
ــزی بخوانم و  ــاز بزند تا من هم یک چی ــوک کند و س ک
ــی حبیبی بلند  ــاز زد، امامعل ــم. تا کوک کرد و س بروی

ــروع کرد به خواندن. من هم که می خواستم  شد و ش
ــرجایم  ــروع کرده، س بخوانم، تا دیدم او خواندن را ش
ــرهنگ  ــد، دوباره از س ــتم. آن قطعه که تمام ش نشس
ــازی کوک کند تا من بخوانم،  ــتم شروع کند و  س خواس
ــروع کنم، امامعلی حبیبی از من  این بار هم تا آمدم ش
پیشی گرفت و شروع به خواندن یک ترانه شمالی کرد و 
ــروع کنم و بخوانم،  یک بار دیگر هم، باز تا من آمدم ش
ــروع کرد به خواندن. همه جمع  ــی گرفت و ش او پیش
ــر بودند من بخوانم و از طرفی خودم هم عجله  منتظ
ــتم که زودتر بخوانم و بروم. در همین بین، از آقای  داش
ــکی بیاورد و کف اتاق پهن  «ملاقاسمی» خواستم تش
ــکی  کند. او که از مقصود من باخبر نبود، باتعجب تش
آورد و کف اتاق انداخت. از او پرسیدم: «دوبنده کشتی 
ــده می خواهی چه کنی؟»  ــید: «دوبن هم داری؟» پرس
ــه کار داری؟ تو برایم بیاور.» دوبنده آوردند  گفتم: «چ
ــتی پوشیدم و بعد گفتم: «هر چه  و من هم لباس کش
خواستم بخوانم «امامعلی حبیبی» فرصت نداد. حالا 
ــود.» همه جمع  ــرم، بلکه تلافی ش ــتی بگی لااقل کش
ــال های  ــد و بالاخره «امامعلی حبیبی» که س خندیدن
ــد از آن رفاقتمان پا گرفت و من او را «رییس» صدا  بع
ــال خواندن داد و خاطره آن دیدار  می زدم، به من مج

در باغ سیب را در ذهنم ماندگار کرد. 

با یاد پهلوان ملاقاسمی، امامعلی حبیبی و سرهنگ سلطانی
می خواستم بخوانم، اما به جایش دوبنده کشتی پوشیدم! 

نكته اى كوچك

آن طرف «بوکوحرام» است و این طرف «داعش». 
ــان»، این طرف تر  ــت و«طالب آن طرف تر «القاعده» اس
ــا هم  ــه اینه ــرف هم ــک ط ــت. ی ــن اس ــوای یم دع
ــط بوکوحرام،  ــان توس ــر دزدی زن ــتند. خب زنان هس
ــل می رفتند  ــرای تحصی ــی که ب ــدن دختران کشته ش
ــی که هنوز تایید  ــط طالبان، «داعش» و ماجرای توس
ــاد نکاح. چه  ــت همان جه ــش معلوم نیس و تکذیب
کسانی وارد این گروه ها می شوند؟ فقط این طرفی ها 
یا خاورمیانه ای ها نیستند. به گزارش خبرگزاری های 
ــال  ــپانیا بیش از هزار حواله ارس ــان فقط در اس جه
ــتند  ــانی که عضو داعش هس پول برای خانواده کس
ــش از زنان  ــزارش تایم، داع ــود. به گ جابه جا می ش
ــانه های اجتماعی  ــکیل کمپین هایی در رس برای تش

ــران جهادی خود، یارگیری می کند.  و کمک به همس
ــوریه حاضر  ــراق و س ــی در ع ــل ۳۰زن اروپای حداق
ــان  ــران جهادگرش ــا به همراهی همس ــتند که ی هس
ــورها  ــدف ازدواج راهی این کش ــا با ه ــد ی می پردازن
ــده اند. هرچند تعداد زنان یک دهم  در خاورمیانه ش
ــه هرروز بر آن  ــی ک ــت. با همه این توحش مردان اس
ــد و در این  ــود، مادران هم درگیرن ــم اضافه می ش ه
ــود  ــوند. یکی می ش ــی فراموش ش ــاید کم ــان ش می
ــه به تنهایی  ــاله هلندی ک ــر ۱۹س ــه» دخت مادر«آیچ
ــات داد. دختر  ــی ها نج ــت داعش ــرش را از دس دخت
سال گذشته از طریق اینترنت با یک داعشی ترک تبار 
ــد ازدواج با  ــد و به قص ــنا ش به نام «عمر ییلماز» آش
ــپس به سوریه گریخت. وقتی دختر  او به ترکیه و س

پشیمان شد، به سختی با مادرش ارتباط برقرار کرد و 
مادر بی کمک نهادها به آنجا رفت ولی مشکل زمان 
برگشت اتفاق افتاد که او به خاطر فعالیت تروریستی 
ــتگیر شد. یا مادر خلبان اردنی که یک روز پس از  دس
سوخته شدن فرزندش خبر دق کردنش پخش شد و 
ــنیدن خبر  ــی که روز خود را با ش ــادر خبرنگار ژاپن م
ــربریدن فرزندش تمام کرد و در حضور خبرنگاران  س
- کسانی که پسرش به دلیل همین شغل کشته شده 
بود - با تمام وجود می گریست. این صحنه ها در کنار 
ــکل اینجاست  همان جنایت ها قرار می گیرد. اما مش
ــود همان طور  ــر فراموش می ش ــن صحنه ها زودت ای
ــرای آزادی آنها کمتر  ــه صحنه های دعا و نیایش ب ک

بازتاب پیدا می کند. 

زنان و مادران

كارتون خواب

چرا دیگر با کسی راه نمی آییم
ــن روحانی گفت: «نقد در فضای  � پوریا عالمی:حس

ــدیم  آزاد و امن امکان پذیر خواهد بود.» ما متوجه نش
الان ما نقد نمی کنیم فضا آزاد و امن نیست یا الان ما 
ــت یا الان فضا آزاد  ــد نمی کنیم فضا آزاد و امن اس نق
ــت اما امن نیست یا فضا امن است اما آزاد نیست  اس
یا اصلا واقعا چه کاری است که باید نقد کنیم؟ یعنی 
ــما فکرش را بکن. چرا همه می خواهند نقد کنند؟  ش
ــت؟ یکی می خواهد  ما می گوییم اصولا چه کاری اس
ــیم؟ آیا ما  ــته باش یک کاری کند ما چی کار بهش داش
ــمان می آید وقتی داریم یک کاری می کنیم یکی  خوش
ــرمان و هی بگوید اینطوری نکن، آنطوری  بیاید بالاس
ــی رود توی مخ آدم. بعد  ــت دیگر. م نکن؟ خوب نیس
ــز می گوید اصلا  ــر می ــد زی ــد می زن ــی می کن آدم قاط
ــه تاریخ معاصر،  ــما نگاه کنید ب خودت انجام بده. ش
ــر بازی یا  ــد کردند یا زد زی ــوولی را نق ــر مدیر و مس ه
ــرد انداخت تقصیر منتقدان.  بعد که بازی را خراب ک
ــت را آقای دکتر مهندس احمدی نژاد انجام  کار درس
ــادی بود را از  ــان اول هرچی منقد اقتص ــه هم داد ک
ــگاه بیرون کرد. الان اینطوری که دولت روحانی  دانش
ــن ور را بپا نمالی  ــی می گویند ای ــد و ه دارد کار می کن
ــاد و اینا هم خراب  ــزی، فردا که اقتص ــا نری آن ور را بپ
ــیدیم  ــد، می اندازند تقصیر ما. ما به این نتیجه رس ش
ــدی مقام  ــاعر اگر دی ــم. به قول ش ــر انتقاد نکنی دیگ
ــینی به نفع  ــوش بنش ــت اگر خام ــوول و چاه اس مس
ــا روحانی  ــت. این از این.  در همین وانفس خودت اس
گفت: «باید بدانیم که به کجارفتن مهم است نه اینکه 
ــالا اینقدر به راه رفتن  ــر چگونه راه می روند.» ح دونف
ــوی خیابان می پردازند که از فردا یک  ظریف و کری ت
ــاد پشت ظریف راه بیفتد برود این طرف  ون گشت ارش
ــن جوانان راحت  ــرف. ما می گوییم بگذارید ای و آن ط
ــت. بعد هم خدا  ــند چه زمخ ــند، چه ظریف باش باش
ــاله می گفتیم الان شما  ــکر. ما به بچه های ۲۰س را ش
ــی باحالید و آزادی دارید زمان ما اینطوری نبود و  خیل
ما می خواستیم قرار خواستگاری بگذاریم با طرف در 
ــا خیابان موازی به صورت همزمان قدم می زدیم.  دوت
ــلاب راه می افتادم طرف  ــوی خیابان انق ــلا من از ت مث
ــروع می کرد  ــوی جمهوری ش ــه همزمان از ت مربوط
ــتیم در یک  ــد، توانس ــه قدم زدن. بعد که فضا باز ش ب
ــرف خیابان با هم  ــان اما در دو پیاده رو در دو ط خیاب
ــان،  ای نوجوانان  ــد می گویم  ای جوان قدم بزنیم. بع
ــدم زدن در جوانی چه حالی  ــد ما موقع ق آیا می دانی
ــتیم؟ می گویند نه. بعد من می گویم همین حال  داش
ــتند قدم بزنیم یا اگر قدم  ظریف را. یعنی یا نمی گذاش
می زدیم بعدش اینقدر سین جیم می کردند که مجبور 

می شدیم ازدواج کنیم و دیگر با کسی راه نیاییم. 
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